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بـا  تـا  اسـت  تلاش شـده  نوشـتار حـاضر،  در 

اهتمام بـه کتاب »من محمد حسـینی بهشـتی 

هسـتم« گزیده‌ای از فعالیت‌ها و کوشـش‌های 

پیـروزی  آسـتانه  تـا  از سـنین کودکـی  ایشـان 

انقلاب نقل شـود. این کتـاب، حاصل گردآوری 

زندگـی  دربـاره  بهشـتی  شـهید  مصاحبه‌هـای 

خـود و همچنیـن روزنوشـت‌ها و وصیت‌نامـه 

ایشـان اسـت. در اثـر حـاضر از هرگونـه تالیف 

و نـگارش، خـودداری شـده و آنچـه پیـش روی 

شـهید  قلـم  و  زبـان  از  تلخیصـی  شماسـت 

می‌باشـد. بهشـتی 

من محمد حسـینی بهشـتی که گاه به اشـتباه، 

دوم  در  می‌نویسـند  بهشـتی  حسـین  محمـد 

آبـان ۱۳۰۷ در شـهر اصفهـان در محلـه لنبـان 

متولـد شـدم. خانـواده‌ام یک خانـواده روحانی 

اسـت و پـدرم نیـز روحانـی بـود. ایشـان هـم 

در هفتـه چنـد روز در شـهر بـه کار و فعالیت 

می‌پرداخـت و هفتـه‌ای یـک شـب بـه یکی از 

روسـتاهای نزدیک شـهر بـرای امامت جماعت 

و کارهـای مردم می‌رفـت. تحصیلاتم را در یک 

مکتب‌خانـه در سـن چهار سـالگی آغـاز کردم. 

خیلـی سریع خواندن و نوشتن و خواندن قرآن 

را یـاد گرفتـم و در جمـع خانـواده به‌عنـوان 

یک نوجوان تیزهوش شـناخته شـدم. قرار شـد 

به دبسـتان بروم؛ دبسـتان دولتی ثروت در آن 

موقـع، کـه بعدها به نـام پانزده بهمـن نامیده 

شـد. وقتـی آنجـا رفتـم از مـن امتحـان ورودی 

گرفتنـد و گفتنـد که باید به کلاس ششـم برود، 

ولـی از نظر سـنی نمی‌توانـد. بنابراین در کلاس 

چهـارم پذیرفتـه شـدم و تحصیلات دبسـتانی 

را در همان‌جـا بـه پایـان رسـاندم. از آنجـا بـه 

دبیرسـتان سـعدی رفتم. سـال اول و دوم را در 

دبیرسـتان گذرانـدم و اوایـل سـال دوم بـود که 

حـوادث شـهریور ۱۳۲۰ پیـش آمـد. بـا حوادث 

شـهریور ۱۳۲۰ علاقـه و شـوری در نوجوان‌هـا 

بـرای یادگیـری معارف اسلامی، به‌وجـود آمده 

بـود. در سـال ۱۳۲۱ تحصیلات دبیرسـتانی را 

رهـا کـردم و بـرای ادامـه تحصیـل بـه مدرسـه 

صـدر اصفهان رفتم. از سـال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵ در 

اصفهـان ادبیـات عـرب، منطق، کلام و سـطوح 

فقـه و اصـول را بـا سرعـت خواندم. 

اولیـن دوسـتان در حـوزه کـه خیلـی بـا هـم 

مأنـوس بودیـم و هم‌بحـث بودیـم؛ آقـای حاج 

سیدموسـی شبیری زنجانی از مدرسین برجسته 

قم هسـتند، آقایـان سـیدمهدی روحانی، آذری 

قمـی، مکارم شـیرازی، امام موسـی صـدر، اینها 

بـا هـم  از همـه  بیـش  کـه  بودنـد  دوسـتانی 

بحـث داشـتیم و همچنیـن بـا آقـای مطهـری 
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و آقـای منتظـری نیـز بحـث خاصـی پیرامـون 

اسلام و رئالیسـم و بحث‌هـای دیگـر داشـتیم.

سـال ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ را در مدرسـه گذرانـدم و 

اواخـر دوره سـطح بود که تصمیـم گرفتم برای 

ادامـه تحصیـل بـه قم بـروم. ایـن را بگویم که 

در دبیرسـتان، در سـال اول و دوم زبان خارجی 

فرانسـه  سـال،  دو  آن  در  و  بـود  فرانسـه  مـا 

خوانـده بـودم ولـی در محیـط اجتماعـی روز، 

آمـوزش زبـان انگلیسـی بیشتر بـود و در سـال 

آخـر کـه در اصفهـان بـودم تصمیـم گرفتم یک 

دوره  یـک  بگیـرم؛  یـاد  انگلیسـی  زبـان  دوره 

کامـل »ریدر« خواندم و نزد یکی از منسـوبین 

و آشـنایانمان کـه زبـان انگلیسـی می‌دانسـت، 

با انگلیسـی آشـنا شـدم.

از اول سـال ۱۳۲۶ درس خـارج را شروع کـردم. 

اسـتاد  نـزد  اصـول  و  فقـه  بـرای درس خـارج 

دامـاد،  محقـق  آیت‌اللـه  مرحـوم  عزیزمـان 

همچنیـن اسـتاد و مربـی بزرگـوارم و رهبرمـان 

امـام خمینی و بعد مرحـوم آیت‌الله بروجردی 

و مـدت کمـی هـم نـزد مرحـوم آیت‌الله سـید 

آیت‌اللـه  مرحـوم  و  خوانسـاری  محمدتقـی 

حجـت کوه‌کمـری می‌رفتم. در آن شـش ماهی 

کـه بقیـه سـطح را مـی خوانـدم، کفایـه را هم 

مرتضـی  شـیخ  حـاج  آیت‌اللـه  نـزد  مقـداری 

حائـری یـزدی خوانـدم و مقـداری از کفایـه و 

مکاسـب را نـزد آیت‌اللـه دامـاد خوانـدم کـه 

بعـد همان را بـه خـارج تبدیـل کردیـم. 

بتواننـد  کـه  معمـولا در حوزه‌هـا طلبه‌هایـی 

تدریـس کننـد، هـم تحصیـل می‌کننـد و هـم 

تدریـس می‌کننـد و مـن، هـم در اصفهـان و 

هـم در قـم تدریـس می‌کـردم. در سـال ۱۳۲۷ 

بـه فکـر افتـادم کـه تحصیلات جدیـد را نیـز 

ادامـه بدهـم. بنابرایـن بـا گرفتن دیپلـم ادبـی 

دانشـکده  بـه  آمـدن  و  متفرقـه  به‌صـورت 

معقـول و منقـول آن موقـع کـه حـالا الهيـات 

و معـارف اسلامی نـام دارد، دوره لیسـانس را 

در فاصلـه سـال‌های ۲۷ تـا ۳۰ گذرانـدم. سـال 

۱۳۳۰ لیسـانس گرفتـم و بـرای ادامـه تحصیـل 

و تدریـس در دبیرسـتان‌ها بـه قـم بازگشـتم. 

انگلیسـی در دبیرسـتان  به‌عنـوان دبیـر زبـان 

حکیـم نظامـی قـم مشـغول شـدم. آن‌موقع‌ها 

به‌طـور متوسـط روزی سـه سـاعت کافـی بـود 

کـه صرف تدریـس کنیـم و بقیـه وقت را صرف 

 ۱۳۳۵ تـا   ۱۳۳۰ سـال  از  می‌کـردم.  تحصیـل 

بیشتر بـه کار فلسـفی پرداختـم و نـزد اسـتاد 

علامـه طباطبایـی بـرای درس اسـفار و شـفاء 

ایشـان می‌رفتـم. اسـفار ملاصـدرا و شـفاء ابـن 

می‌خوانـدم.  را  سـینا 

در سـال ۱۳۲۶، یعنـی یـک سـال بعـد از ورود 

آقـای  و  مطهـری  آقـای  مرحـوم  بـا  قـم،  بـه 

منتظـری و عـده‌ای از بـرادران، حـدود هجـده 

نفـر، برنامـه‌ای تنظیـم کردیـم که بـه دورترین 

روسـتاها بـرای تبلیـغ برویـم و دو سـال ایـن 

برنامـه را اجـرا کردیـم. در سـال ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ 

کـه تهـران بـودم، مقـارن بود بـا اوج مبـارزات 

بـه  نفـت  ملـی  نهضـت  اجتماعـی  سیاسـی- 

مرحـوم  و  کاشـانی  آیت‌اللـه  مرحـوم  رهربی 

جـوان  یـک  به‌عنـوان  مـن  مصـدق.  دکتر 

معمـم مشـتاق در تظاهـرات و اجتماعـات و 

 ۱۳۳۱ سـال  در  می‌کـردم.  میتینگ‌هـا شرکـت 

در جریـان ۳۰ تیـر بـه اصفهـان رفتـه بـودم و 

در اعتصابـات ۲۶ تـا ۳۰ تیـر شرکـت داشـتم و 

شـاید اولیـن یـا دومیـن سـخنرانی اعتصـاب که 

در سـاختمان تلگراف‌خانـه بـود را بـه عهـده 

مـن گذاشـتند. 

بعـد از کودتـای ۲۸ مـرداد در یـک جمع بندی 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه در آن نهضـت، ما 

کادرهـای سـاخته شـده کـم داشـتیم، بنابرایـن 

فرهنگـی  حرکـت  یـک  کـه  گرفتیـم  تصمیـم 

ایجاد کنیم و در زیر پوشـش آن کادر بسـازیم. 

در سـال ۱۳۳۳ دبیرسـتانی به نام دین و دانش 

بـا همکاری دوسـتان در قم تأسـيس کردیم که 

مـن  بـه عهـده  اداره‌اش مسـتقیما  مسـئولیت 

نیـز  نوشـتنی  فعالیت‌هـای  زمان‌هـا  آن  بـود. 

در حـوزه شروع شـده بـود. ماهنامـه مکتـب 

حرکت‌هایـی  آغـاز  تشـیع،  مکتـب  و  اسلام 

بـود کـه بـرای تهیـه نوشـته‌هایی با زبـان نو و 

بـرای نسـل نـو امـا بـا اندیشـه عمیـق و اصیل 

نسـل  ایـن  بـه سـؤالات  پاسـخ  در  و  اسلامی 

انجـام می‌گرفـت کـه مـن مختصری در مکتب 

اسلام و بعد بیشتر در مکتب تشـیع، همکاری 

تـا ۱۳۳۸ دوره  می‌کـردم. در سـال‌های ۱۳۳۵ 

دانشـکده  در  را  معقـول  و  فلسـفه  دکترای 

الهیـات گذرانـدم.

در سـال ۱۳۳۹ ما سـخت به فکر سـامان دادن 

بـه حوزه علمیـه قم افتادیم و مدرسـین حوزه، 

نظـم  برنامه‌ریـزی  بـرای  متعـددی  جلسـات 

بـه آن داشـتند. مـا در  حـوزه و سـازماندهی 

طـول مدتی توانسـتیم یک طـرح و برنامه برای 

تحصیلات علـوم اسلامی در مدت هفده‌سـال 

در حـوزه، تهیـه کنیـم و ایـن پایـه‌ای شـد برای 

تشـکیل مدارس نمونـه‌ای که نمونـه معروفترش، 

مدرسـه حقانـی یـا مدرسـه منتظريـه بـه نـام 

مهـدی منتظـر سلام‌الله‌علیه اسـت. در سـال 

۱۳۴۱ بـه مناسـبت تقویـت پیونـد دانش‌آمـوز 

ایجـاد  بـه  طلبـه،  و  دانشـجو  و  فرهنگـی  و 

و  زدیـم  دسـت  قـم«  دانش‌آمـوزان  »کانـون 

مسـئولیت مسـتقیم این کار را بـرادر و همکار 

و دوسـت عزیـزم مرحوم شـهید دکتر مفتح به 

دسـت گرفتنـد. بسـیار جلسـات جالبـی بـود. 

ایـن تلاش‌هـا و کوشـش‌ها بـر رژیـم گـران آمد 

و در زمسـتان سـال ۴۲ مـن را ناچـار کردنـد 

کـه از قـم خـارج بشـوم و بـه تهـران بیایـم. 

در همان سـال‌ها بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه 

بـا دوسـتان، کتـاب تعلیمات دینـی مـدارس را 

کـه امکانـی بـرای تغییـرش فراهـم آمـده بـود، 

دسـتگاه‌های  دخالـت  از  دور  بدهیـم.  تغییـر 

جهنمـی رژیـم، در جلسـاتی توانسـتیم این کار 

پایه‌گـذاری کنیـم.  را 

در سال ۱۳۴۳ که تهران بودم و سخت مشغول 

مسـلمان‌های  گوناگـون،  برنامه‌هـای  ایـن 

مسـجد  تأسـیس  مناسـبت  بـه  هامبـورگ 

آیت‌اللـه  مرحـوم  دسـت  بـه  کـه  هامبـورگ 

بروجـردی صـورت گرفتـه بود، به مراجع فشـار 

آورده بودنـد کـه چـون مرحـوم محققـی بـه 

ایـران آمـده بودنـد، بایـد یـک روحانـی دیگـر 

 2. فعالیت‌های‌تبلیغی و اجتماعی

 3. سفر به هامبورگ
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بـه آنجـا بـرود. ایـن فشـارها متوجـه آیت‌اللـه 

و  بـود  شـده  خوانسـاری  آیت‌اللـه  و  میلانـی 

آیت‌اللـه حائـری و آیت‌اللـه میلانـی بـه بنـده 

اصرار کردنـد کـه بایـد بـه آنجـا برویـد. ایـن 

نکتـه برایـم روشـن بـود کـه ایـن آقایـان عزیز، 

تلاش  هامبـورگ  در  می‌خواهنـد  راسـتی  بـه‌ 

اسلامی ارزنـده‌ای به‌وجـود آیـد؛ در خدمـت 

اسلام و نـه در خدمـت هيـج فـرد یـا گـروه یا 

مقـام یـا هـدف دیگـر، ولـی مطلـب بـه اینجـا 

تمام نمی‌شـد. سـؤال دیگری برایـم پیش می‌آمد 

و آن ایـن کـه خـود من بـا چه انگیـزه‌ای تهران 

را بـه سـوی هامبـورگ تـرک می‌کنـم؟ مـن از 

ایـن مسـافرت چـه می‌خواهـم؟ آیـا فرصتـی را 

غنیمـت می‌شمارم تـا اروپـا را خـوب ببینـم؟ 

کـه  دارد  وجـود  مـن  در  خواسـت  ایـن  آیـا 

سـال‌هایی را در اروپـا بـا اسـتفاده از مزایـای 

از  آیـا  بگذرانـم؟  آنجـا،  در  زندگـی  سـهولت 

تن‌آسـانی  میـدان  بـه  کوشـش  و  کار  میـدان 

در  راسـتی  بـه  یـا  می‌بـرم؛  پنـاه  تن‌آسـایی  و 

خـود مـن نیـز انگیـزه خدمـت وجـود دارد و 

قبـل از هـر چیـز تحـت تأثیر ایـن انگیـزه، این 

پیشـنهاد را می‌پذیـرم؟ شما خودتـان می‌دانید 

کـه آنجـا کـه پـای سـؤال از خویشتن می‌رسـد، 

پاسـخ دادن کار مشـکلی اسـت. بایـد بـا کمال 

صراحـت بگویـم تـا آن آخریـن لحظـه، بـه آن 

جواب روشـنی که انتظارش را داشـتم نرسـیدم. 

فقـط توانسـتم به‌طـور نسـبی خـودم را قانـع 

کنـم کـه اگر قصـه، اروپـا رفتن اسـت، امکانات 

دیگـری بـرای گـردش راحت‌تـر ممکـن اسـت 

در اختیـارت قـرار بگیـرد و اگر داسـتان زندگی 

زندگـی  از سـهولت‌های  اسـتفاده  و  اروپـا  در 

در آنجاسـت، تـو اول ببیـن ایـن سـهولت‌ها و 

ایـن زندگـی بـه ذائقـه تـو و خانـواده تـو نیـز 

مثـل دیگـران می‌توانـد شـیرین بیایـد یـا نـه؟ 

بـا زحمـت توانسـتم از وجـدان درونـی، پاسـخ 

نیمه‌روشـنی بگیـرم کـه انگیـزه اصلـی در ایـن 

حرکـت، خدمـت به هدفی اسـت کـه به خاطر 

آن هـدف، ایـن آقایان عزیز از تو چنین دعوتی 

کرده‌انـد. ابهام‌هایـی کـه در سر راه مـن قـرار 

داشـت، تنهـا بـا یـک فرمـول می‌توانسـت قبل 

از حرکـت بـرای مـن تـا حدودی روشـن بشـود 

و آن آیـه کریمـه قـرآن: »وَالَّذِيـنَ جَاهَـدُوا فِينَا 

المُْحْسِـنِيَن«  لمََـعَ  هَ  اللَـّ وَإنَِّ  سُـبُلنََا  لنََهْدِينََّهُـمْ 

)عنكبـوت/ ۶۹( »آنها کـه در راه ما تلاش کنند، 

راه‌هـای خویـش را بدان‌هـا می‌نماییـم و خـدا 

همـواره همـراه و بـا مـردم نیکوکار اسـت.« با 

همان نسـبت کـه مـن می‌توانسـتم خـودم را 

مصـداق ایـن آیـه قـرآن بیابـم، می‌توانسـتم به 

موفقیت‌هـای ایـن سـفر، امیـدوار باشـم.

دشـواری کار مـن ایـن بود کـه از فعالیت‌هایی 

کـه اینجـا داشـتیم، دور می‌شـدم و ایـن بـرای 

کـه  بـود  ایـن  تصمیـم  و  بـود  سـنگین  مـن 

مـدت کوتاهـی آنجـا بمانـم و کارها که سـامان 

گرفـت، برگـردم. ولـی آنجـا احسـاس کـردم که 

تشـکیلات  نـوع  یـک  بـه  واقعـاً  دانشـجویان، 

اسلامی محتاج هسـتند. چون جوان‌های عزیز 

مـا از ایـران بـا علاقـه بـه اسلام می‌گرویدنـد 

الحـادی  سـازمان‌های  و  کنفدراسـیون  ولـی 

چپ و راسـت، ایـن جوا‌‌‌ن‌ها را منحـرف و اغوا 

می‌کردنـد. 

درجـه  مسـئله  هامبـورگ،  بـه  ورود  آغـاز  در 

اول ایـن بـود کـه سـاختمان مسـجد هامبـورگ 

خـراب مانـده، سـاختمانش ناتمـام بـود و سر و 

صـدای مـردم و شـهرداری هامبـورگ در آمـده 

بـود. مسـجد در یـک نقطـه حسـاس و زیبـای 

اسـت  جایـی  اسـت،  هامبـورگ  شـهر  مرکـزی 

کـه توریسـت‌ها و مسـافرانی کـه بـرای دیـدن 

هامبـورگ می‌آینـد از آنجـا عبـور می‌کننـد. بـا 

ماشـین می‌آمدنـد جلـوی آنـان می‌ایسـتادند و 

می‌گفتنـد: »ایـن مسـجد مسلمان‌هاسـت.« در 

بـدو ورود بـه هامبـورگ، بـه فاصلـه کوتاهـی 

دریافتـم کـه یـک اشـتباه بـزرگ صـورت گرفته 

اسـت و آن اینکـه بـا اسـتعمال و بـه‌کار بـردن 

عنوان جمعیت اسلامی ایرانیـان در هامبورگ، 

تمـام تلاش‌هـای اسلامی‌مان را فقـط در جمـع 

ایرانیـان محصـور کرده‌ایـم و بـا آنکـه اسلام، 

آیینـی اسـت جهانـی و ملیـت نمی‌شناسـد، مـا 

کـه حامـل پیـام اسلام در اروپـا هسـتیم مارک 

ملیـت بـه خودمـان زده‌ایـم. قبـل از هـر چیـز 

لازم بـود کـه مـا خودمـان را از زیـر ایـن نـام 

بـا  بنابرایـن  بیاوریـم.  بیـرون  محدودکننـده 

مطالعـه زیـاد تصمیـم گرفتیم واحد اسلامی را 

کـه ما مسـئول آن بودیم به نام »مرکز اسلامی 

وسـیع  شـعاع‌های  تـا  درآوریـم  هامبـورگ« 

پرداختن  بعـد،  مسـئله  باشـیم.  داشـته  عمـل 

بـه کار دانشـجویان بـود. دوسـتان عزیـز! مـا 

رسـالت اصلـی مرکـز اسلامی هامبـورگ را این 

می‌دانسـتیم کـه بگوییـم جوانـان مسـلمان مـا 

کـه بـرای تحصیـل به خـارج می‌آینـد در دامان 

كفـر و الحـاد نیفتنـد. ایـن کار، بسـیار دشـوار 



ســـــــــال سوم / شــمـــــــــاره ۴۴ / خرداد مـــــــــــــاه 4140۳

andishebeheshti.ir@beheshtinegarr

عمــل  میــدان  وارد  وقتــی  ولــی  می‌نمــود 

اشــتباه می‌شــده،  دیدیــم عجیــب  شــدیم، 

نــه دشــوار.  اســت ســهل و ممتنــع،  کاری 

اگــر از راه وارد شــوید، ســهل اســت و اگــر 

ــع اســت؛ دشــوار  از بيراهــه وارد شــوید، ممتن

ــد  ــورد چن ــن م ــدارد. در همی ــی ن ــا معن اص

تــن از دوســتان دانشــجوی بــا ایــان و بــا 

ــه  ــد از آن‌هــا ب ــه مــن همیشــه بای اخــاص ک

ــن و  ــم و در گیس ــاد کن ــی ی ــی و قدردان نیک

دیگــر  شــهرهای  از  بعضــی  و  برانشــوایگ 

آلمــان زندگــی می‌کردنــد، نامــه‌ای نوشــتند کــه 

ــازمان  ــک س ــم ی ــم گرفته‌ای ــا تصمی ــی م فلان

دانشــجویی اســامی ایرانــی درســت کنیــم، 

نظــرت چیســت؟ بــه آن‌هــا نوشــتم رفقــا، اصل 

فکــر بســیار خــوب اســت بــه همیــن دلیــل بــا 

آن موافقــم؛ امــا از اینکــه شــا بخواهیــد از آن 

ســازمان جامــع اســامی دانشــجویی منشــعب 

شــوید و بگوییــد مــا یــک ســازمان دانشــجویی 

خوشــم  ایــن  از  هســتیم،  ایرانــی  اســامی 

نمی‌آیــد و ایــن برخــاف منطــق اســام اســت. 

ــان را شروع  ــم کارت ــنهاد می‌کن ــا پیش ــه ش ب

کنیــد امــا بــا ایــن نــام: »اتحادیــه دانشــجویان 

مســلمان در اروپــا - گــروه فارســی زبــان«؛ 

ــان، یعنــی مــا عضــو و  حســاب بیایــد روی زب

بخشــی از آن اتحادیــه هســتیم ولــی بــه زبــان 

دوســتان  ایــن  می‌کنیــم.  فعالیــت  فارســی 

ــر،  ــر دیگ ــچ نظ ــدون هی ــده، ب ــص فهمی مخل

ــد.  ــول کردن ــنهاد را قب ــن پیش ای

بــا  اســت  روزافــزون  تمــاس  دیگــر،  کار 

ــام  ــا اس ــنایی ب ــه آش ــد ب ــای علاقه‌من آلمانی‌ه

گروه‌هــای  پذیرفــن  مختلــف:  راه‌هــای  از 

ــر  ــجویی و غی ــوزی و دانش ــف دانش‌آم مختل

این‌هــا کــه بــرای دیــدن مســجد و گفتگــو 

دربــاره اســام، بــه مســجد می‌آینــد. بایــد 

کــه  کنــم  عــرض  خانم‌هــا  و  آقایــان  بــه 

ــوص  ــا، به‌خص ــیعی در اروپ ــبتا وس ــه نس علاق

و  ادیــان  شــناختن  بــرای  جــوان،  نســل  در 

دنیــا  در  کــه  مختلفــی  جهان‌بینی‌هــای 

شــهرت دارنــد وجــود دارد. از ایــن علاقــه 

بــرای شناســاندن صحیــح اســام بــه مــردم 

ــه  ــوان کــرد؛ ب ــا حداکــر اســتفاده را می‌ت اروپ

شرط داشــن روش صحیــح، تجهیــزات کافــی و 

نیــروی انســانی ورزیــده.

بــه  مســافرت  یــک  بــرای   ۱۳۴۹ ســال  در 

ــن  ــا ای ــه ب ــودم ک ــا مطمــن ب ــدم ام ــران آم ای

آمــدن، امــکان بازگشــتم کــم اســت. یــک 

ــاً  ــه حت ــرد ک ضرورت شــخصی، ایجــاب می‌ک

ــدم و  ــران آم ــه ای ــم. ب ــران بیای ــه ای ــفری ب س

همان‌طــور کــه پیش‌بینــی می‌کــردم مانــع 

ــک جلســه  ــال ۱۳۵۰ ی بازگشــتم شــدند. از س

ــه در روزهــای  ــردم ک ــاز ک ــرآن را آغ تفســر ق

شــنبه به‌عنــوان مکتــب قــرآن برگــزار می‌شــد 

و مرکــزی بــود بــرای تجمــع عــده‌ای از جوانــان 

فعــال از برادرهــا و خواهرهــا کــه در ایــن 

امــام  کــه  ارشــادی  نظرهــای  بــا  انقــاب 

داشــتند و دســتوری کــه ایشــان دادنــد تشــکیل 

شــد. در ابتــدا هســته اصلــی شــورای انقــاب، 

مرکــب بــود از آقــای مطهــری، آقــای هاشــمی 

رفســنجانی، آقــای موســوی اردبیلــی، آقــای 

ــی،  ــدوی کن ــای مه ــا آق ــده. بعده ــر و بن باه

آقــای ســیدعلی خامنــه‌ای و مرحــوم آیت‌اللــه 

ــر  ــازرگان و دک ــدس ب ــای مهن ــی و آق طالقان

ــه شــدند. ــز اضاف ــر نی ــده دیگ ســحابی و ع

شــده،  منتــر  مــن  از  کــه  آثــاری  اولیــن 

»مکتــب  ســالنامه  در  مقــالات  به‌صــورت 

تشــیع« بــوده و همچنیــن در شــاره‌های اول 

ــد جــزوه  »مکتــب اســام«. بعــد در آلمــان چن

ــان در  ــش ای ــن »نق ــا عناوی ــتم ب ــث داش بح

شرکــت  نفــر   ۵۰۰ الى   ۴۰۰ حــدود  اواخــر، 

بــود.  ســازنده‌ای  جلســات  می‌کردنــد؛ 

ــد روزی  ــس، چن ــه پاری ــام ب ــن ام ــد از رف بع

شــورای  هســته  و  رفتیــم  ایشــان  خدمــت 

زندگــی انســان«، »کــدام مســلک؟« یــک دوره 

ــر  ــن منت ــام م ــدون ن ــز ب ــن« نی ــه‌ی م »نام

ــرآن«  ــدگاه ق ــاب »خــدا از دی شــدند. بعــد کت

کــه یــک کتــاب تحقیقــی پیرامــون قــرآن اســت 

 4. بازگشت به ایران

 5. تألیفات، مقالات و ترجمه‌ها
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و رســاله دکــری مــن اســت کــه ایــن هــم چنــد 

بــار چــاپ شــده. یــک ســخنرانی هــم دربــاره 

ــاز  ــوان »نم ــت عن ــد تح ــه بع ــتم ک ــاز داش نم

ــار چــاپ شــده اســت1. چیســت؟« چندیــن ب

ــت  ــنایی دارم، صحب ــی آش ــان عرب ــه زب ــن ب م

می‌کنــم و می‌نویســم. بــه زبــان انگلیســی 

هــم آشــنایی دارم، صحبــت می‌کنــم و در 

بــه  معمــولا  دیگــر  مــوارد  و  مصاحبه‌هــا 

ــم در  ــی را ه ــان آلمان ــدارم. زب ــاز ن ــم نی مترج

ــم و از  ــاد گرفت ــان ی ــت در آلم ــال‌های اقام س

منابــع علمــی آلمانــی مخصوصــا در زمینــه 

ــم.  ــایان می‌کن ــتفاده ش ــفه اس ــاد و فلس اقتص

دبیرســتان  در  ســال  دو  را  فرانســه  زبــان 

و  می‌خوانــدم  هــم  خــوب  می‌خوانــدم، 

ــت.  ــادم رف ــا ی ــا بعده ــه هــم داشــتم ام علاق

اواخــر، به‌خاطــر گســرش مطالعــات، فکــر 

کــردم مجــددا فرانســه را یــاد بگیــرم کــه دیگــر 

مشــغله‌ها اجــازه نــداد.

ــده  ــتی، دارن ــینی بهش ــد حس ــب محم اینجان

شناســنامه شــاره ۱۳۷۰۷ از اصفهــان، وصیــت 

می‌کنــم بــه همــرم و فرزندانــم و ســایر 

ــز  ــش از هــر چی ــی، بی ــه در زندگ بســتگانم ک

انسانهاســت  دل  در  کــه  الهــی  فــروغ  بــه 

اهمیــت دهنــد و بــا ایــان بــه خــدای یکتــای 

ــم  ــان و رحی ــر رح ــميع بصی ــر س ــم قدي علی

خاتــم  از  پیــروی  و  بزرگــوارش  پیامــران  و 

پیامــران و کتابــش قــرآن و از ائمــه معصومیــن 

ســام‌الله‌ عليهــم اجمعیــن و اهتــام بــه ذکــر 

ــب، روزه،  ــا حضــور قل ــاد خــدای و نمــاز ب و ی

ــدق و  ــار و ص ــاق و ایث ــر و انف ــادات دیگ عب

ــر  ــور پیگی ــن راه و حض ــان در ای ــاد بی‌ام جه

در جماعــت و انــس بــا مــردم، راه ســعادت را 

بــه روی خــود بازگرداننــد. و وصیــت می‌کنــم 

کــه پــس از ارتحــال مــن بــه ســوی خــدا 

تهــران،  در  مســکونی‌ام  خانــه  از  یک‌ســوم 

ــی 1/8  ــه منطق ــورج، کوچ ــان ت ــک، خیاب قله

و اثــاث خانــه متعلــق بــه همــرم خانــم 

از  و  اســت  مطلــق  مــدرس  عزت‌الشریعــه 

ــم ســعادت  ــرای او و فرزندان خــدای متعــال ب

در راه خــدا زیســن را خواســتارم.

27 رجــب 1400 هجــری معــادل بــا 21 خــرداد 
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1. لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن آمــار مرتبــط 

ــال 1359  ــتی در س ــهید بهش ــه ش ــه مصاحب ب

اســت.

حســینی بهشــتی، ســیدمحمد )1397(، مــن 

محمــد حســینی بهشــتی هســتم، تهــران: نــر 

روزنــه.

 6. وصیت‌نامه

 پی‌نوشت

 کتاب‌نامه


